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Saadi's romantic Tarji-band is one of his most renowned works, having 

garnered significant attention from literary scholars over recent centuries. The 

specific characteristics of its meter, rhyme, and poetic form have paved the 

way for various types of defamiliarization and deviation from norms in this 

work, among which conciseness has a high frequency. The principle of least 

effort in language is a general rule that refers to the balance and connection 

between meaning and the energy expended to convey it, and is observed 
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forms of conciseness and least effort in Saadi's Tarji-band and seeks to 

illuminate aspects of the poet's artistry in this regard. Conciseness in Saadi's 

discourse is not merely a common linguistic process, but a lever for 

foregrounding, emphasis, defamiliarization, and increasing the 
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Introduction 

One of the most prominent phenomena in language use is the principle of least effort. The speaker is not obliged 

to repeat what the listener already knows; therefore, by altering the sequential structures of language, they move 

towards conciseness and brevity. André Martinet, in “Économie des changements phonétiques”, investigated the 

manifestations of the principle of least effort in the phonological and syntactic aspects of language. He examined 

the two forces of “the need to communicate” and “natural human inertia” as the optimizing levers of the language 

mechanism, demonstrating that linguistic economy is the result of the interaction of these two forces. Languages 

constantly oscillate between the two poles of “reducing length and complexity to save effort” and “maintaining 

clear structures to ensure mutual understanding.” The various forms of conciseness and least effort in Saadi’s 

romantic Tarji-band, in addition to demonstrating a normal linguistic process, serve as a means for emphasis and 

defamiliarization. 

Materials and Methods 

The present study was conducted using a descriptive-analytical method based on library sources. The authors have 

examined this work from the perspective of the theory of linguistic least effort and, while classifying the instances 

of various types of conciseness, have analyzed and presented statistical data on the different techniques of 

conciseness employed in this work by Saadi. 

 Research Findings 

The frequency of elliptical conciseness in this work is higher than that of laconic conciseness. Due to Saadi’s 

specific pattern of expression, the number and type of omitted sentence elements in this poem differ from other 

famous Persian literary works. Laconic conciseness in Saadi’s Tarji-band is accompanied by markers such as a 

multiplicity of verbs and an increase in the frequency of various types of genitive linkages. Among rhetorical 

figures, Saadi primarily resorts to metonymy and metaphor respectively. Furthermore, the use of conjunctions and 

prepositions to achieve laconic conciseness has a special application in this work. Elliptical conciseness in Saadi’s 

Tarji-band is extensively applied in both verbal and semantic domains. Literary deviation in Saadi’s discourse 

through conciseness is not limited to the omission of the copula or the ordinary omission of words based on verbal 

context; we witness its expansion to all sentence components, such as prepositions and pronouns functioning as 

genitives. 

Discussion of Results and conclusion 

Linguistic least effort in Saadi’s romantic Tarji-band manifests in two forms: laconic conciseness and elliptical 

conciseness, and can be examined across phonetic, syntactic, and lexical domains. While the constraints of meter, 

rhyme, and poetic form might be the primary context for the poet’s recourse to conciseness, examining numerous 

examples throughout the poem reveals that the use of the principle of least effort in Saadi’s expression is more 

than a result of compulsion. Rather, it is a specific lever for defamiliarization, emphasis, summarization, avoiding 

unnecessary elements, and creating literary pleasure through the construction of new compounds and expressions. 

Due to his boundless mastery over the nuances and subtleties of the Persian language, Saadi alters the grammatical 

structure of the language for greater eloquence, making conciseness one of the most vital artistic devices used in 

his works. Although laconic conciseness in Saadi’s Tarji-band is formed using various literary devices and is 

closely related to the grammatical structure of the sentences, the frequency of elliptical conciseness remains 

dominant in this work. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

شقان بندعیترج مقاله پژوهشینوع مقاله:  سعدیعا مورد توجه اهل ادب  بارها ریاخ یهاقرن یست که در طوا آثار نیاز مشهورتر یکی ة 

ته اسگگگگت. و نیو پژوهشگگگگران ا قاف یهایژگیحوزه قرار گرف لب هیخاص وزن،  قا انواع  سگگگگازنهیزم آن و 

در  یکوشگگدارد. اصگگل ک  ییبالا امدبسگگ جازیا انیم نیکه در ا اثر شگگده نیدر ا یزیو هنجارگر ییزداییآشگگنا

و در  گرددازمیانتقال آن ب یشده برا صرف یرویمعنا و ن نیاست که به تعادل و ارتباط ب کلی ۀقاعد کیزبان 

 ییجوفراتر از صگگرفه اتیادب ۀدر حوز یکوشگگو ک  جازیا حال، نیا . باشگگودیزبان مشگگاهده م یهاعرصگگه ةیکل

و  جازیمختلف ا یهاپژوهش گونه نی. اکندیکمک م زیمتن ن یکارکرد هنر شیاسگگگت و به ب وت و افزا

شاعر در ا ییهاو در ت ش است گوشه دهدیقرار م یمورد بررس یسعد بندعیرا در ترج یکوشک   نیاز هنر 

 ،یسازبرجسته یبرا یکه اهرمبل  معمول در زبان ندیفرآ کیتنها  نه یدر ک م سعد جازیرا روشن کند. ا نهیزم

  یحذف و قصگگر تقسگگ ةرا به دو گون جازیا یب و باسگگت. کت امیپ ییرسگگا شیو افزا ییزدایید، آشگگنایتأک

بسگامد  که دهدینشگان م های. بررسگشگده اسگت یرویالگو پ نیاز هم شیب و ک  در این پژوهش نیزاند و کرده

صر جازیاز ا شتریاثر ب نیحذف در ا جازیا ست و تعداد و نوع ارکان حذف ق با توجه به  اثر نیجمله در ا ۀشد ا

شهور  یآثار ادب گریبا د ،یسعد انیخاص ب یالگو سزبان  م صر در ترج جازیدارد. ا ییهاتفاوت یفار  بندعیق

شانه یسعد ست. در ب شیمانند تعدد افعال و افزا ییهابا ن ضافه همراه ا سامد انواع ا به  یسعد ،یانیب عیصنا نیب

ستعار ه،یبه کنا بیترت شبی و پنهان ۀا ضافه برا یریگبهره نی. همچنتوجه دارد غیبل هت  جازیا یاز حروف ربط و ا

به شگگکل  یو معنو لفظی ۀدر دو حوز یسگگعد بندعیحذف در ترج جازیاثر دارد. ا نیدر ا یاژهیقصگگر کاربرد و

حذف  ای یبه حذف فعل ربط جازیبه کمک ا یدر ک م سعد یادب یزی. هنجارگربه کار رفته است یاگسترده

جمله مانند حروف  ین به تمام اجزاآ ةشگگاهد گسگگترش دامن بلکه شگگودیمحدود نم یلفظ ةنیبه قر هاهواژ یعاد

 . یهست هیالدر نقش مضافٌ ریاضافه و ضم

 28/09/1404تاریخ دریافت: 

 27/10/1404تاریخ بازنگری: 

 25/11/1404تاریخ پذیرش: 

 15/01/1405تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ،یکوشاصل ک  بند،عیترج ،یسعد

 .جازیا ،یاقتصاد زبان

های دستوری و پژوهش«. یزبان یکوشاصل ک  یبرمبنا یسعد ةعاشقان بندعیدر ترج جازیا یشگردها(. »1405) .اجاقی، سجادو  علی، محمدیاستناد: 
 /2026.15080.1775jls./10.22091https://doi.org .15گ67 :صص. 1 . شمارۀ16دورۀ  ب وی.
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 مقدمّه  (1

یا اقتصاد زبانی است. گوینده ناچار نیست آنچه را که  کوشیای مه  و برجسته در کاربرد زبان اصل ک هیکی از پدیده

به سوی ایجاز و اختصار حرکت  تغییر در ساختارهای زنجیری زبان تکرار کند و به همین سبب با ،شنونده از قبل مطلع است

ده آنچه را که گوید لازم نیست گویناصلی ننوشته ولی تفهی  شده و پذیرفته وجود دارد که می ،در کاربرد زبان»کند. می

 مهمی نقش زبانی اقتصادة ریزی نظریآندره مارتینه با پی .(86: 1۳88)باطنی، « داند برای او تکرار کندز پیش میمخاطب ا

. داندمی وابسته نیرو و پیام بین ارتباط به را کوشیک  او. کرد ایفا کوشیک  و ایجازة دد بعدی در حیطمتع هایپژوهش در

 کند،می منتقل مخاطب به گوینده که اط عاتی مقدار با شودمی زبان طریق از پیام بیان صرف که یرویین مقدار درمجموع»

های آوایی، واژگانی و کوشی در حوزهاو معتقد است زبان به سمت سادگی و ک  .(248: 1۳78)مارتینه، « سب استمتنا

هرگاه بسامد واحد »کوشانه تمایل بیشتری دارند. طورکلی اهل زبان به استفاده از ساختارهای ک کند و بهنحوی حرکت می

ای بین بسامد و هزینه از ادل و موازنهکند... همچنین تعزبانی افزایش یابد کل آن به تخفیف و کوتاه شدن گرایش پیدا می

خلأ اط عاتی حاصل از اصل  .(261 و 259: همان) «شودمی برقرار بلندۀ واژ جای به کوتاهۀ طریق جانشین کردن یک واژ

های شود. از سوی دیگر ت ش و تق ی خواننده برای پر کردن حفرهپر می ثرهای مخاطب شعر یا نکوشی با دانستهک 

شود و کارکرد هنری زبان را در شعر رق  ایجاز نوعی از تکاپوی ذهن را به دنبال دارد که به التذاذ ادبی منجر می حاصل از

ماند اما این شود و سهمی نیز برای تعبیر و تفسیر و خ قیت مخاطب باقی میچیز بیان نمی در یک اثر هنری همه»زند. می

رازورزی و این کاربرد زبان شخصی نباید تا آنجا پیش رود که مخاطب نتواند  پردازی، اینامساک در بیان، این استعاره

  .(94: 1۳88)باطنی، « باطی با خالق اثر برقرار کند...هیچ خط ارت

اسگگت. اصگگط حی که از گذشگگته تاکنون، در آثار  ایجاز ،ی در کتب ب وت فارسگگیکوشگگی زبانک  ۀبارزترین جلو

ای گونهوبیش تعریف مشگگابهی برای آن ارا ه شگگده اسگگت. شگگمز قیز رازی ابتدا تلمیا و سگگاز ایجاز را بهمختلف ک 

را  در ادامه مساواتاو  .(279: 1۳14)شمز قیز رازی، « آنست کی لفظ اندک بود و معنی بسیار»کند: مشابه تعریف می

 ی به موضوع ایجاز دارد.مّکند و نگاهی کَبرابری لفظ و معنا تعبیر می به معنای

بیان کردن مطلب با کمترین واژگان ممکن »کردن و اختصگگگار اسگگگت و از نظر ادبی به ایجاز در لغت به معنی کوتاه

ن تعریف ن متضگگاد آعنوا اطناب به .(1۳79: 1۳81)انوشگگه،  گویندایجاز می« اشگگکالی پدید آیدآنکه در تفهی  مطلب بی

ایجاز آن است که گوینده و نویسنده آنچه را که در ضمیر اوست . (4: 140۳)رمضانی و دارابی،  شود و یازده نوع داردمی

صود او  صاحت و ب وت چنان باروراند که تمام مق صد تفهی  آن را دارد، در عبارتی کوتاه و الفاظ اندک با رعایت ف و ق

که از حشگگو و زواید  اخ ل و ابهام و تعقید معنی و مراد شگگده باشگگدک و ک م موجز آن اسگگت آنکه موجبرا بفهماند بی

معنی ب وت آنسگگت که آنچ در ضگگمیر باشگگد، به لفظی اندک بی »در المعج  آمده:  .(252: 1۳89)همایی،  پیراسگگته باشگگد

در نگذراند و به  اج افتاد، از قدر حاجتآنک به تمام معنی آن اخ لی راه یابد بیان کنند و در آنچه به بسگگگط سگگگخن احتی

  .(279: 1۳14)شمز قیز رازی، « حد م ل نرساند

ساسی حذف و قصر تقسی  می ةرفته به دو دسته ایجاز را روی  ها یا کنند. ایجاز حذف آن است که واژه یا واژها

شان دهند، شده مانده کلمات حذفکه وجود کلمات باقیطوریای از لفظ حذف شود، بهجمله واقع شرط  در را کام ً ن

صورت متعارف ک م حذف کند که کلماتِ دیگر جای خالی کلمات  ست که گوینده طوری کلماتی را از  ب وت آن ا

شرط »ترین نکته در ایجاز حذف جلوگیری از ایجاد ابهام است. مسلماً مه  .(1۳79: 1۳81)انوشه،  شده را پر کنند حذف
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 و باشد درست نحوی و صرفی قواعد باب از ک م دیگر عبارت به... نرسد آسیبی ک م ارکان به که است آن ایجازۀ عمد

 قصر، ایجاز». است اندک لفظ در بسیار معانی بیان معنای به قصر ایجاز .(40: 1۳۳7 صفا،) «واضا معنی و مفهوم حیث از

ست آن شود... در این نوع ایجاز ک م چندان ای از مکن و بدون حذف کلمهم کلماتِ کمترین با مطلب که ا جمله، بیان 

شرده ست ف ست که نیازی به حذف کلمات نی  به اطناب از حرکت فارسی ادبیات تاریخ بررسی .(1۳79: 1۳81)انوشه، « ا

، تلمیا و خراسگگانی، به کاربرد اسگگتعاره ۀدور در گسگگترده حسگگی تشگگبیهات از که ایگونهبه دهدمی نشگگان را ایجاز سگگوی

از قصگر در این عنوان یکی از شگگردهای اسگاسگی ایج رسگی  و توجه به بیان و بدیع بهعراقی می ۀهای عرفانی در دورنماد

عنوان یکی از اجزای اصلی جمله نقش  فعل به. (260: 1۳81ک شمیسا، 170: 1۳99)هاشمی و دیگران،  شوددوره بیشتر می

باید گفت که در این »کند. وم مد نظر نویسنده یا شاعر کمک میگیری ایجاز قصر دارد و به رسانگی مفهمهمی در شکل

شگگفیعی کدکنی در مورد . )همان(« ترین وظیفه را بر عهده داردمه  رودک زیرا بیشگگترین ونوع ایجاز، فعل زیاد به کار می

علیل در زبان شگگعر که های بسگگیار پیچیده و ویر قابل تحلیل و تیکی از راه»نویسگگد: هنری ایجاز در شگگعر فارسگگی می ةجنب

که از قوانین خاصگگی تبعیت شگگود، نوعی از فشگگرده کردن و ایجاز اسگگت ها میموجب تشگگخص کلمات و رسگگتاخیز واژه

 .(2۳: 1۳95)شفیعی کدکنی، « کندنمی

 پژوهش ۀنیشیپ (2

شده های گوناگون آن ای حول محور ایجاز و جنبههای گستردهادب فارسی پژوهش و زبانۀ در حوز ستانجام  نجفی . ا

تأثیر ایجاز و »در مقالة  رهبر و رحیمیان. اسگگگت پرداخته مجاز با آنة ( به بررسگگگی ب وت حذف و ایجاز و رابط1۳79)

 در اختصار و ایجاز تأثیر به ای،روزنامه متن چند از استفاده با( 1۳85) «اختصار در خواندن و درک مطلب در زبان فارسی

 بر بحث در( 1۳88) «اهمیت اسگگتنباط در درک زبان»در مقالة  باطنی. اندپرداخته فارسگگی زبان در مطلب درک و خواندن

ستنباط سر صل کمترین ت ش، پیامدهای آن ذهن ا ضمن تعریف و توضیا مفصل ا دهد که شرح می در زبان را از زبان 

شمی وشدن زنجیره شامل کوتاه ست. ها سطا توقع از مخاطب ا ها و شیوه»در مقالة دیگران  های طولانی زبان و تعیین 

ها و ضگگمن بررسگگی شگگیوه ،(1۳99) «بر اشگگعار نیما، شگگاملو، اوجی(کارکردهای هنری ایجاز در شگگعر معاصگگر )با تکیه

صر فارسی، به انگیزه شعر معا سازی و تقویت موسیقی، تأکید بر یک واژه یا هایی مانند قافیهکارکردهای هنری ایجاز در 

شی کردن  شه، تعلیق معنا، ابهاممفهوم، نمای ساندی ضا سعآفرینی، ف سترده، تو زبان و خلق ورابت و  ةازی، انتقال مفاهی  گ

حذف آوازین و  ،کلی حذف )حذف فعل ةآنان همچنین ایجاز را به سگگه دسگگت د.نکنزدایی برای ایجاز اشگگاره میآشگگنایی

ایجاز و » مقالة کردبچه در کنند.فعل( تقسگگی  مییر سگگازی و تغیپایانی(، قصگگر )نماد و تلمیا( و ایجاز دسگگتوری )قید، واژه

( و قادری مقدم و 1۳94« )بررسگگی ایجاز در زبان طرح» مقالة خواه در(، طایفی و محمدی1۳9۳« )حذف در شگگعر معاصگگر

( به بررسی ایجاز و 1۳96« )بر شعر نو ب وت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه» مقالة زاده برزو درعبدالله

 اندایجاز پرداخته ةألهای متعددی به مستی نیز پژوهششعر سن ۀاند. در حوزمعاصر فارسی پرداختههای آن در شعر ویژگی

شگگگگردهای سگگگنایی در »در مقالة  پور ملکشگگگاه و دیگرانشگگگود. ونیها منحصگگگر میکه عمدتاً به بیان شگگگگردها و نمونه

اند. خو ینی و گویی و ایجاز را مورد بررسگگی قرار دادهشگگگردهای سگگنایی در فشگگرده ،(1۳9۳) «ی در ایجازگویفشگگرده

 دستوری عناصر بررسی ضمن( 1۳94) «سعدی گلستان در ک م مختلف اجزای حذف با ایجاز اعجاز»ة زاده در مقالعیسی

تان، در ب وی ند.توجه کرده اثر این در جمله ارکان حذف به گلسگگگ لة  منی هزاوهؤمهجری و  ا قد »در مقا بررسگگگی و ن
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املی های ایجاز در متون ب وت فارسی عوضمن بررسی و نقد شیوه ،(الف 140۳) «های ایجاز در متون ب وت فارسیشیوه

ستیمثال ،هامانند دقیق نبودن نمونه سبحث در مورد ایجاز در کتب ب وی و ادبی پرداخته به های دیگرها و کا  کوییاند. ا

سازهترکیب»در مقالة  سازه ( به تأثیر ساخت ترکیب به140۳) «های ایجازی در زبان شعری نظامی گنجویها:  های عنوان 

شگده هایی در مورد ایجاز در ک م سگعدی انجام ایجازی در زبان شگعری نظامی گنجوی پرداخته اسگت. همچنین پژوهش

( شگگگردهای 1۳96) «سگگازی ک م در بوسگگتان سگگعدیی ایجاز و فشگگردههاشگگیوه»در مقالة  صگگالحی به عنوان مثال، اسگگت.

شرده سعدی را طبقهگوناگون ف ستان  ستانی و نیازکاربندی میسازی ک م در بو سرو شگردهای »در مقالة  کند. کمالی 

سانزیبایی سان( ضمن بحث از شگردهای زیبایی1404) «های سعدیزبان در وزل ةشنا ذف و زبان در وزل سعدی ح ةشنا

 اند. ی این آثار را بررسی کردهایجاز در لفظ و معنا

سی صورت گرفته،با توجه به برر ش های  شقاندر مورد ایجاز در ترجیع یتاکنون پژوه شده انجام سعدیة بند عا ست ن . ا

ۀ حوزز نظریات جدید در ا ایچکیده طرح ضمن و نماند منحصر حذف انواع هاینمونه بیان به کوشدمی حاضر پژوهش

صل شیک  ا صر و حذف ایجاز شاخص موارد تحلیل به آن، ادبی و زبانی هایجنبه و کو . باردازد سعدی بندترجیع در ق

 در و دارد تفاوت وبیشک  شاعر آثار دیگر با که است سعدی ک م در ایجاز از هاییجنبه روی مقاله بر این اصلی تمرکز

 خورد.چش  میر فارسی کمتر به شع ادبی زبان معمول صورت

 متن (3

اندک چنانکه گیری هنری از آن دانستهاهمیت ایجاز به حدی است که برخی اصل ب وت را در شناخت ایجاز و اطناب و بهره

گویی و بسط ک م به وقت اطاله و نویسد: رومی را گفتند ب وت چیست؟ گفت حسن اختصار به گاه بدیههجاحظ می»

توان به دو قلمروی هنری و ایجاز را می .(174: 1۳99ه نقل از هاشمی و دیگران، ، ب47: 1۳8۳)شوقی ضیف، « اطناب

نظر از کارکردهای ایجاز، به تعریف  (. قدما با صرف98: ب 140۳ویرهنری )مخل( قسمت کرد )هجری و مؤمنی هزاوه، 

 باقی محدوده همین در نیز جدید ب وی کتب توضیحاتۀ اند و عمدلطف و ب وت ک م اشاره کرده برو اثرگذاری آن 

شاط، ن) «باشد نشده حذف ه  چیزی آن از و شود افاده ک م از بسیار معنی اندک لفظ به که است آن قصر ایجاز». ماندمی

1۳46 :54). 

عنوان یک  در پشت سر ایجاز به» :کندیک صنعت بیانی موجز اشاره میعنوان  به راهنی به ارتباط ایجاز و استعارهب

ادبی، اسگگتعاره و اسگگطوره نهفته اسگگت. دعوت به ایجاز، دعوت از توصگگیف سگگاده به توصگگیف تخیلی اسگگت، از صگگناعت 

شبیه به و ادات تچراکه استعاره حداقل دو کلمه یعنی مشبه یا مشبه -توصیف پر تشبیه، به سوی توصیف پر استعاره است 

 .(801: 1۳71)براهنی، « کندرا از اطراف خود حذف می

 رایجاز قص (3-1

یک از  گیرد که هیچاند. ایجاز قصر زمانی شکل میکلی قصر و حذف تقسی  کرده ةوم ب وی به دو دستایجاز را در عل

ای از تعداد اندک کلمات برخیزد. معانی گسترده که شوداجزای اصلی جمله محذوف نیست اما ساختار بیت باعث می

توان در گلستان و بوستان یافت. در ابیات زیر های متعددی از آن را میگویی و فن ایجاز است و نمونهسعدی استاد فشرده

 ای دارد:ویژه ۀبند سعدی ایجاز قصر جلواز ترجیع

 خگگگاری چگگگه بگگگود بگگگه پگگگای مشگگگگگگتگگگا ؟ 
o  تگگگیگگگغگگگیگگگش بگگگران کگگگه سگگگگگگر نگگگخگگگارد 

o 
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o 

 (65۳: 1۳69)سعدی،   
o 

اگر با تیغ به جنگ مشگگتا  خود بروی و سگگر او را از تن جدا  ،توان به این شگگکل بازنویسگگی کردمیمصگگراع دوم را 

گویی . آنچه شگگاعر را در این فشگگردهدهدنمی راه خود به تردیدی و اعتراض هیچ خاراندن سگگر یکۀ کنی، حتی به انداز

. اسگگته شگگنونده قادر به بازسگگازی آن های ذهنی مخاطب و عدم بیان هرچیزی اسگگت کز عادتکند، اسگگتفاده اتوانا می

 گیری از ترکیب اضافی برای ایجاز قصر در بیت زیر مشهود است:بهره

 آخگگگگر بگگگگه زکگگگگات تگگگگنگگگگدرسگگگگگگتگگگگی
o  رس شگگگگگگگگکسگگگگگگگگتگگگگگگگگگگگانفگگگگگریگگگگگاد دل 

o 
 

o 
 (652همان: )  

o 
از نعمت تندرسگگگتی بهره  حالا کهای معشگگگو  که  رسگگگاندمینین مفهومی را به ذهن چ« زکات تندرسگگگتی»عبارت 

 اند.که در فرا  تو شکسته شده اشعاشقانی ب دل رسفریاد نعمت اینة به شکران ،ایبرده

ای کسی که با حضور کند: مفهوم مقابل را خ صه می «دولت خاص و حسرت عام»یا استفاده از دو ترکیب اضافی 

 آن ظاهری مشابهت و سعدی شعر بودن روان. هستی عوام حسرتة با رخ ننمودنت مایی خواص و مندسعادتة خود مای

ست عادی گفتار با صر ایجاز برای را او د صرع در «ما بخت به» عبارت به عنوان مثال،. گذاردمی باز ق یا بود و به بخت » م

به کار رفته است. نزدیکی به زبان معمول ممکن است وجه فعل  به معنی به دلیل بداقبالی ما ،(659همان: )« ما کنون نیست

صمی  گرفته« روممی» ،(65۳ همان:)« گذاردروم، او نمیمن می»عنوان مثال،  را ه  تغییر دهد. به ام به معنی قصد دارم یا ت

شاعر را برای بیان مفاهی ،که بروم ستفاده از صور خیال رایج در ادب فارسی کار  شتر آسان میآمده است. ا سازد. در   بی

ة شگگود. بیت زیر به همین دلیل به نمونزدایی منجر میکند و به آشگگناییفرسگگود را زنده میاین حالت ایجاز تصگگاویر دسگگت

 :است شده تبدیل قصر ایجاز از بارزی

د  سسس سسس سسس    ده  دظسسسسسسش ددسسسن ده سسسشد دبسسسی
o د سسسس سسسس د دی دسسسسسسس  سسسس ه  سسسس  دبسسسسن د سسسسسسسش

oد
د

oد(6۵۸ه  ن:د)ددد
o 

 ةناکامی و فرا  هم .2 کاندافراد متعددی عاشگگق یار شگگده .1قابل برداشگگت اسگگت:  مذکور بیت کوتاهمفاهی  از این 

ستداران شقان .۳ کدو شک و زاری عا شو  .4 کاورا  در ا سترس نبودن مع شده ه  به او ای کگونهبه در د شک دریا  ه ا

 . رسدای او ه  نمییا حتی به سا  پای که عمق آب درگونهبهقامت بلند معشو   .5 کرسدنمی

  «چند»ۀ واژ به عنوان مثالکندک ها به کوتاهی گرایش پیدا عبارت که شودهای شعر باعث میوزن کوتاه و چارچوب

 .است زمانی چه تا عبارتۀ شدکوتاه «باشد چند شکیب تو از دور» مصرع در

 جمله، شگگبه ادبی، صگگنایع مجازی،ة اضگگاف توان به تعدد افعال، انواعبند سگگعدی را میابزارهای ایجاز قصگگر در ترجیع

 .کرد تقسی  اضافه و ربط حروف متفاوت کارکردهای و عربی هایواژه

 تعدد فعل( 3-1-1

 شاعر به کمک بسامد بالای فعل ضمن حفظ شیوایی جمله، مفاهی  زیرالاً با تعدد افعال همراه است، ایجاز قصر معمو

 جهانگشای تاریخ در «رفتند و بردند و سوختند و کندند و کشتند و آمدند»ة د. جملدهمبسوط مد نظر خود را ارا ه می

هار فعل در یک بیت مواجه چچراکه با ری عادی است بند سعدی امر است. تجمع افعال در ترجیعمشهو نظر این از جوینی

 :شوی می
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دد فسسس مسسس  د سسس   دی ددسسساسسس  دبسسسن دگسسس سسس مسسس ی
o 

دگ  م؟دبندلابنددن ب دم دچندد
د()ه  نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

های اصلی ایجاز قصر کند و بالا رفتن بسامد افعال یکی از نشانههر فعل از نظر دستوری یک جمله را نمایندگی می

بنشین و صبور باش »شودک مانند منجر می نیزشند، ع وه بر ایجاز، به تأکید است. عطف افعالی که از نظر معنا مشابه ه  با

 به( لفظیة شده به قریننظر از افعال حذف فعل )صرف 28بند سعدی بیت نخست ترجیع 15در  .(657)همان:  «و مخروش

به معنی چه « چه مانی»ز اسگگت، مانند های ایجااسگگتفاده از فعل سگگاده به جای مرکب یکی دیگر از شگگیوه اسگگت. رفته کار

 . (656)همان:  شباهتی داری؟

 اضافه( 3-1-2

گویی همراه است، زیرا ورض اضافه )اع  از تشبیه، اقتران، تخصیص و ملکیت( خود با کوتاهخودی اضافه کردن دو اس  به

 معنا قصر تشبیه، ارکان حذف دلیل به استعاری و تشبیهیة اضاف در حال این با. شودمی محقق اضافه نماینقشة وسیلتنها به

ممکن است تشبیهی زی مجاة اضاف که کندمی تقسی  مجازی و حقیقی کلی نوع دو به را اضافه ،معین. شودمی دانچن دو

استعاری ه  بسامد ة تشبیهی به کار رفته و اضافة اضاف 20 سعدی، بنددر سراسر ترجیع .(248: 1۳6۳)معین،  یا استعاری باشد

از  حقیقی ةهای مختلف اضافنه گونه ،دهدنشان می در این شعر را اضافهحال، آنچه کارکرد ب وی  این با مشابهی دارد.

و استعاری معمول و متداول مانند های تشبیهی جمله بنوت )مانند مسیاِ مری ( و اقترانی )مانند چش ِ لطف( است و نه اضافه

زبان تغییر خودکاری ة در جنب های دیگر همچون اورا  و کنایهسازه هنر به کمک اضافهو کمند زلف. گاهی  دیگ سودا

 کاملة جمل یکۀ الیه به شکل فشردبه دلیل کارکرد معنایی مضاف و مضافٌ  ( و گاهییاد مستغر کند )مانند ایجاد می

 شکل به توانمی را اضافی ترکیب و دارد قرار فاعل یا مفعول جایگاه در معنایی نظر از الیهمضافٌ گاهی .شودمی تبدیل

سوختن پروانه در عشق شمع و « تراقتاح»مراد از « صفت در احتراقتپروانه خلقی» مصرع در. برگرداند کامل ایجمله

 به کار رفته است. ایدر بیت زیر به معنی کسی که تو او را کشته« خویشتنة کشت»است. یا  سوختن عاشق در فرا  معشو 

ددشسسسسسس سسس ده  ددسسس ۀ د سسس سسسن دخسسست شسسسسسس سسس 
o د  سسسسس سسسسس  سسسسس د د فسسسسس سسسسسش د گسسسسس  د ی ی

oد
 (658:د1369)سعشی،د

 صنایع ادبی( 3-1-3

هاست. افتد و یکی از الگوهای همیشگی در تمام زبانکوشی در زبان طبیعی ه  اتفا  میتغییر ساختارهای زبان به سمت ک 

 یک ذهنیة کند. سابقگویی کمک میبه مجمل آفرینیو بدیعی ع وه بر زیبایی صنایع بیانی حال، استفاده از برخی این با

سازی بارز ترفندهای فشردهة معنایی گسترده را بازآفرینی کند. نمون ،باراتی اندکع شودمی باعث مخاطب ذهن در تصویر

هایی ها به ایجاز و بیان مفاهی  گسترده در کلمات ک  مشهورند و عبارتالمثل و کنایه است. مثلک م استفاده از ضرب

گویی مخاطب، بستر را برای کوتاه به دلیل آشنایی پیشین« بکوش تا بیابیگویند »یا « ای  جام بر سنگما خود زده»مانند 

 کند.شاعر مهیا می

صنایع بیانی جنبه ستعاره ک تمام  شبیه از ا شبیه ای از ایجاز را در خود دارند. میزان ایجاز در ت شتر در ت ست و بی تر ا

پردازد. وجه شبه گسترده، تنها به تشبیه دو عنصر میخوردک جایی که شاعر به جای بیان به چش  می ایجاز  فشرده و مجمل

ستعاره ست ک ،ا شبیهی ا سته تنها یک رکن آن باقی مانده ت شن می ا ضوع موجز بودن آن را رو  این کندک باو همین مو
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آشکار  ۀعارتواند افزایش پیدا کند. استیشده و خ قیت به کار رفته در آن، سطا ایجاز م استفاده ۀحال بسته به نوع استعار

ست و مجاز به سیر ونای خود یکسره به ایجاز رو می نوعی مجاز ا شدیدی دارد. زبان در م آورد طورکلی با ایجاز ارتباط 

: 1۳79 نجفی،. )است مجازۀ خوبی تأمل گردد، در زمر های زبان چنانچه بهتر، برخی معتقدند بیشتر واژهو در نگاه گسترده

162) 

کند. گویی کمک میهای بدیع معنوی نیز به فشردهشود و تعدادی از آرایهبه بیان منحصر نمیایجاز در صنایع ادبی 

ای از کل داسگگگتان یا حکایت در ذهن خواننده شگگگکل چکیده ،مثال، در تلمیا با ذکر تنها یک واژه یا عبارت عنوان به

 اتی اشاره کند که تمام آن خصوصیت مشهورتواند تنها به نام شخصیگیرد و شاعر به جای ذکر توصیفات متعدد میمی

کند. شمز قیز رازی ( توصیف می655: 1۳69)سعدی، « شیرین جهان»را داراستک چنانچه سعدی معشو  را با عبارت 

)شگگمز  د که با ایجاز تقریباً برابر اسگگتکنتعریف می« دلالت الفاظ اندک بر معانی بسگگیار»عنوان  در المعج  تلمیا را به

 .(279: 1۳14، قیز رازی
 بند سعدیهای ادبی در ترجیعآمار تعدادی از آرایه

 کنایه تلمیح پنهانة استعار آشکار ةاستعار تشبیه بلیغ صنعت ادبی

 125 4 51 28 ۳4 بسامد

 

 جملهشبه( 3-1-4

رود و عبارت کوتاه و مختصری است که بدون دارا بودن اجزای جمله، از نظر معنایی به جای جمله به کار می ،جملهشبه

 توانمی کاملة جمله را در صورت تأویل یا عدم تأویل به جملشود. شبهگویی در ک م میمنجر به افزایش ایجاز و فشرده

ابتدای بیت ة جملدر شبه« چنین مکن»یا « مکن»مثال، حذف  عنوان کرد. به بندیطبقه قصر و حذف ایجازۀ رد دو هر در

 :کرد توجیه لفظیة توان با حذف به قرینرا می زیر

دخسسسش » دبسسسخسسس  د   د سسست « دمسسس وسسس سسس ن ددسسسن
o دمسسس سسس وسسس سسس د دبسسس  د سسس سسسنسسسنسسسش دچسسسنسسسش ن

oد
د

oد(653:د1369)سعشی،دددد
o 

 .است جملهشبه ایجاد و اصلیة های زبانی و ضرورت ایجاز عامل حذف فعل و دیگر اجزای جملگذر زمان، عادت

 یاستفاده از کلمات عرب( 3-1-5

های عربی است که شرح آن عبارتاستادانه و متفاوت شاعر از  ۀاستفاد ،بند سعدیهای شاخص ترجیعیکی از ویژگی

که  ت استمقصود ما استفاده از ترکیبات و جم ت عربی در قسمتی از بی این پژوهشطلبد. در می جداگانهپژوهشی 

)همان: « بوی کند اذا تنفزخوش»دهدک مانند مصرع درست از عبارت فارسی را نمی دۀاستفا ۀتنگنای مصرع و وزن اجاز

از دیگر نمودهای ایجاز « حاشاک»و « هیهات»جم ت عربی مانند تر از معادل فارسی آن است. شبهکوتاه« اذا»( که 652

 ک  یک تعبیر عربی به کار رفته است.بیت دست 14در  که دهددر این اثر است. بررسی ابیات نشان می

دهسسس سسسخسسس   دبسسس  سسسش؟ د سسست ن د سسست د   دمسسسخسسس 
o د سسس ظسسسسس  د دگسسس  سسسش؟ د سسست ن د سسست دبسسس  ددسسسی

oد
د

oد(660)ه  ن:دددد
o 
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 حروف ربط و اضافه( 3-1-6

معنایی حروف  گستردگی .بط و اضافه در معانی گوناگون استسازی ک م استفاده از حروف راز دیگر شگردهای فشرده

های زبانی دهد و سعدی در استفاده از قابلیتگیری در شرایط و معانی مختلف را به شاعر میبهره ۀدر زبان فارسی اجاز

جز ی از عبارت مفصل اولیه است که تمام اجزای دیگر آن  ،چنینی مهارت بالایی دارد. در اکثر این موارد حرف ربط این

« به»به « به دلیل»( یا تبدیل 651همان: )« دیگر نرود به هیچ مطلوب»در « به»با « به دنبال»ی حذف شده استک مانند جایگزین

ای توان گونه( از این نظر کارکردهای متفاوت حروف را می660همان: )« پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب...»در 

 از ایجاز حذف دانست.

 گیرینتیجه «واو( »3-1-6-1

گیری کند که حافظ استاد بهرهدرستی اشاره می نامد و بهمی حذف و ایجاز «واو»عی کدکنی آن را شفیگیری که نتیجه« واو»

ام یا به این واو از آن واوهای اختراعی حافظ است. در شعر دیگران ندیده» برای ایجاز در ک م است «واو»از این نوع 

 گوید: دیدم و آن چش  دل سیاه که توو در زبان فارسی را ندارد... میکدام از معانی معهود واخاطرم نمانده، و این هیچ

)شفیعی « کند. دیدم و دانست  و فهمیدم و...واو به معنی چندین فعل محذوف عمل می ،داری/ جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

« ...و چاره نیست الاک بین می»شاید حافظ در این کاربرد نظری به برخی از ابیات سعدی مانند  .(2۳: 1۳95کدکنی، 

 ( داشته باشد.660: 1۳69)سعدی، 

دبسسس سسس ه سسسش د سسسخسسس ن دهسسس سسسن دبسسسن دفسسس سسس م
o دگسسستظسسسسسسد دی  د سسس  سسسسسس ۀ دبسسسخسسس سسس م د سسساسسس 

oد
د

oد(6۵۴ه  ن:د)ددد
o 

 تقابل «واو»( 3-1-6-2

رود و ع وه بر کارکرد ربط و عطف، مفهوم تقابل و تضاد را به کار می« حالبااین»و « اما»در معنای  گاهی «واو»حرف 

( استفاده 659)همان: « درباخت سر و سار نینداخت»( یا 655)همان: « دیگ سودا پختی  و هنوز کار ما خام»رساند مانند می

تر شودک مانند بیت زیر که جز تقابل، به انی ضمنی، متفاوت و خ قانهدر معنای مقابله ممکن است با استفاده از مع «واو»از 

 الوند ه  اشاره دارد.ة بادخیز بودن دامن

د فسسسس سسسس سسسس ن د نسسسسسس سسسس سسسس  د سسسسسسس  دبسسسس ه
o د وسسسسسست سسسسسسشد ددسسسسسستد دفسسسسسس    دی  سسسسسسشید

oد
د

oد(6۵۲ه  ن:د)ددد
o 

 هیحال «واو»( 3-1-6-3

کند. فارغ از اینکه این کارکرد از زبان عربی نشئت عربی را در ذهن تداعی می ةحالی «واو» به ساختاری شبیه «واو»این نوع 

به توصیف بهتر کمک  در این کاربرد «واو»سازد. گرفته یا نه، استفاده از آن ایجاد قید حالت را با حداقل کلمات ممکن می

اعتنایی معشو  و عبور او از عاشق بی ،(658)همان: « گفت...رفت و به کبر و ناز میمی»در مصرع  به عنوان مثالکند. می

 : حالیه و تقابل داشته باشد زمان کارکردتواند مانند بیت زیر ه می «واو»در حین بیان جمله توصیف شده است. 

دخسسسنسسسشد دخسسس سسس سسس  سسست دی دظسسسسس سسس  دچسسست د  سسس ن
o د  سسسس سسسس   سسسس د ده  دحسسسسسسس سسسس  دپسسسس ی  سسسسن

oد
د

oد()ه  نددد
o 
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 «که»( 3-1-6-4

بارت بکش  که مرد »تأویل کردک مانند  «زیرا»توان آن را به تعلیل و تفسیر است و می« که»یکی از کارکردهای حرف ربط 

( این حرف ربط ممکن است جایگزین 659همان: )« کز را به خ ص رهنمون نیست/تسلی  قضا شود کزین قید»یا « معنی...

 :شودک مانند بیت زیر« از اینکه»عبارت 

دآ سسسسنسسسس د سسسس گسسسس د ی ددسسسسن د  سسسس سسسسنسسسس  دن
o ده همسسسسسسنسسسسسسشی؟د دآد د سسسسسسسسسش د سسسسسست ده 

oد
د

oد(656)ه  ن:دددد
o 

 «با»( 3-1-6-5

با »تأویل کردک مانند « در مقابلِ»و « با وجودِ»توان آن را به کند و میدر معنی تقابل استفاده می« با»ة سعدی از حرف اضاف

 (657همان: )« درد تو یاوری ندارم

 «در»( 3-1-6-6

من در قدم »توان در ابیات متعددی مشاهده کرد. این حرف در مصرع می ،بند سعدیدر ترجیع را «در»متفاوت کاربردهای 

« در محضر»به معنی ( 659همان: )« در تو نرسید و پی ولط کرد»به کار رفته و در مصرع « در زیر»به معنی « تو خاک بادم

 قابل تأویل است.

 حذف جازیا  (3-2

شود تا ک م ساختار مختصرتری به خود بگیردک این ای حذف میاقل یکی از اجزای جمله به قرینهحد ،در این نوع از ایجاز

را موجه  شده وهوای ک م حذفشده در جمله باشد و ممکن است بافت و حال تواند عبارتی مشابه قسمت حذفقرینه می

کی از مباحث مه  عل  معانی به این موضوع و در ی افزایدمیب وت و رسایی ک م  به ،سازد. حذف ع وه بر اختصار

 .شودمی تقسی  معنویة لفظی و حذف به قرینة طورکلی به دو نوع حذف به قرین شود. حذف بهپرداخته می

 یلفظۀ قرینبه  حذف( 3-2-1

در ک م به کار بار کندک عبارت مکرر تنها یکها پرهیز میک م از تکرار عبارتة شاعر یا نویسنده جهت جلوگیری از اطال

 آن مشابه یا است شده حذف عبارت عین یا موجود قرینة. شودمی حذف اول عبارتة جم ت به قرین ،رود و در ادامهمی

افتد و تنها زمانی که به رسایی جمله وران زبان اتفا  میگویش ةدر ک م عادی هم ،لفظیة . حذف به قرینتغییر اندکی با و

ای رخ دهد و در ویر این ا یک ترفند ب وی دانست. تکرار ک م همواره باید با مقصود ویژهتوان آن رمی ،اضافه کند

 لفظیة در حذف به قرین .«خلقی متعشقند و من ه  ]متعشق هست [»شودک مانند صورت از ذکر مجدد عبارت اجتناب می

گفت  مگرش وفاست، » مانند باشدک داشته شناسه یا ضمیر نوع حد در اندکی تفاوت محذوف قسمت و قرینه است ممکن

همان: )« از پیش تو راه رفتن  نیست / همچون مگز ]که[ از برابر قند ]راه رفتنش نیست[»( یا )همان« چون ]او را وفا[ نیست

652) . 

در بند کندک چنانچه های متوالی به یک قرینه را ممکن میبند سگگگعدی حذفضگگگرباهنگ سگگگریع ک م در ترجیع

 :است جم ت حذف شدهة بار آمده و در بقیهاد مشترک شش جمله تنها یکهجده  ن

دمسسسسعسسسسنسسسس  دمسسسس ه ددسسسسن دبسسسس شسسسسسسم دبسسسس   
o د  نسسش خسس د دسسسسس   ن ن ع م د م ه دی دی ده بسس خسس دسسسسس 

o 
دبسسندخ مد ن تهد دمعن نده ین دیم ه دی دمعن ند سس نده ه دیم ه

o دیم هدمعن ندختندخت هدیدیم هدمعن ندسسسسب دبسسنده د  نسسش خسس دد
oد
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د
oد(6۵۹ه  ن:د)ددد

o 
( در 651)همان: « سگگوزد و همچنان هوادارمی»داردک مانند بیت های بیشگگتری به یک قرینه نمونهحذف چند عبارت 

ها ه  رخ دهدک مانند بیت منحصر به نهاد جم ت متوالی نیست و ممکن است در صفات و وابسته بند اول. این نوع حذف

( که آشگگگنا بودن مفهوم با 652 همان:)« چون تو ]هیچ[ فرزند ]ی[]هیچ[ مادر ]ی[ به جمال سگگگت / ای نزادهدر هیچ زمانه»

که تواند تا حدی باشد حذف میهای متعدد را آسان کرده است. حدس بودن آن حذف واژهذهنی مخاطب و قابلة سابق

دهد که تمام ارکان جمله بدون تغییر و مکرر باشگگگد. مانند این اتفا  زمانی رخ می ،بماند باقیتنها یک جزء از کل جمله 

در مثال زیر یک  .(654)همان: « بسیار کسان که جان شیرین / در پای تو ریزد اولاً من ]جان شیرین در پای تو ریزم[»بیت 

له حذف شگگده اسگگتک ضگگمن اینکه آوردن از سگگاختار جم ،کند و کل بیت برگردانلفظی را ایفا میة بیت کامل نقش قرین

 های هنجارگریزی در ک م سعدی است.قرینه بعد از حذف یکی از گونه

د تد ند  ضسس مدیدندبنشسس نمدیدحسسا دپ ولللندیو   م دب 
o د سسسس سسسس دد ددسسسس م د سسسس دسسسس مچسسسستن دبسسسسن دههسسسس 

o 
دگسسس سسس مد دپسسس سسسو دحسسسسسساسسس  دی دبسسسنشسسسسسس سسسنسسسم

o ده سسسساسسسس وسسسسدد دگسسسس سسسس مۀ دخسسسست سسسسو ددسسسس  
oد

د
oد(6۵۶ه  ن:د)ددد

o 
 یمعنوۀ قرینبه  حذف( 3-2-2

 ک م در واضحی لفظیة کند و هیچ قرینشاعر یا نویسنده به دلایل مختلف قسمتی از جمله را حذف می ،در این نوع حذف

شود اما آنچه به ایجاز در سخن در جم ت اهل زبان تکرار می به صورت مکررذف وجود ندارد. این نوع حذف ح برای

به نوعی  باید با خ قیت و هنرنمایی مصنف اثر عجین شده باشد و به ،ب وی نامیدتوان صنعتی انجامد و آن را میمی

 :است سعدی بندترجیع در موضوع این از بارزیة زدایی در ک م بینجامدک بیت زیر نمونآشنایی
 

دبسسس بسسس ؟ دسسسسسسس سسس  د سسس ی دچسسسن د سسست د یی
o دضسسسسسس سسس  ؟دد دمسسس   د سسس ی دچسسسن د سسست دمسسستی

oد
د

oد(6۶۰ه  ن:د)ددد
o 

سمتشاعر با حذف  سندگان معمولاً حذف نمیق شاعران و نوی ساختار هایی از جمله که در ک م دیگر  شود اولاً 

با »]رساندک هایی مختصر و موجز به گوش مخاطب میمفهوم مد نظر خود را با عبارت اًای به بیت داده و دومتازه وریب و

 «است([؟وجود[ روی تو، چه جایی برای سحر بابل ]وجود دارد )= قابل تصور 

اره(، حذف به انواع مختلف حذف مانند حذف مسگگگند )گز ،به پیروی از ب وت عربی زبان فارسگگگی علمای ب وت

سندٌ شد و گاهی در حد حذف اند. حذف میقا لالیه و... م صلی جمله با شتن چند مورد از اجزای ا تواند در حد کنار گذا

بند سگگعدی هایی از انواع حذف ارکان جمله در ترجیعبه نمونه تقسگگم شگگود. در اینگر میفعل امر جلوهاز ابتدای « ب»

 نهایت، موارد نامناسگگب به پردازند و درا یکدیگر میبهای دسگگتوری مختلف به رقابت صگگورتپردازی . در نظام زبان، می

سادگی و بهینه کشوندتدریج حذف می سمت  ست. حذف پایانهاین نمودی از حرکت طبیعی زبان به  صرفی سازی ا های 

هاست. ترتیب اجزای ای از تحول در تمام زبانگیری از عناصر زبانی پیچیده نمونههای کهن و کاهش بهرهموجود در زبان

صرفی و نقشای تثبیت میگونهجمله معمولاً به ستفاده از ع     شد. وزن هزج شود که به کمترین ا نماهای نحوی نیاز با

، در بین اوزان متداول است کوتاههجای آن  4که  هجا 10 با تنها «مفاعلن فعولن مفعولُ»ض محذوف مسدس اخرب مقبو



 6۳ یزبان یکوشاصل ک  یبرمبنا یسعد ةعاشقان بندعیدر ترج جازیا یشگردها

 

سی کوتاه ست و گویندهشعر فار صر قابل حذف زبان هدر ترین ا سعدی هرگز دهلیز تنگ ابیات را برای عنا ای در تراز 

 دهد.نمی

 فعل حذف( 3-2-2-1

های شر  هایی مانند روسی، عربی و زبانحذف آن در زبانکند و فعل ربطی کمترین نقش را در رسانگی جمله ایفا می

ۀ ن بندم»سعدی نسبت به دیگر انواع فعل بیشترین بسامد را داردک مانند  بندترجیع ی است. حذف فعل ربطی درآسیا عاد

 . (65۳همان: )« هرجا که مولهی چو فرهاد ]باشد[»( و 651همان: )« لعبتان سیمین ]هست [

سر باشد که حدس قسمت حذف نگامیه ردیگ افعال حذف شنونده می سامد این نوع از اتفا  می ،شده برای  افتد. ب

خواهی[ چه دیگر ]می»ک مانند یابدمیه از فعل کمکی افزایش حذف هنگام توالی افعال در جم ت مرکب یا حین اسگگتفاد

اهی به دلیل (. حذف فعل ویرربطی گ654ن: هما)« یا ]باید[ دل بنهی به جور و بیداد»( و 652همان: )« کنی قبای اطلز؟

ست با برتأکید  ست و ممکن ا سندٌ سایر اجزای جمله ا شودک الیه ه حذف م تو[ گفتار خوش و لبان باریک »] مانندزمان 

 مورد دو هرۀ باشگگند، ذکر یک فعل و اراد یکدیگرکه دو فعل متوالی لازم و ملزوم )همان(. همچنین درصگگورتی« ]داری[

 . (65۳همان: )« کشی، پرم نیست ]تا بگریزم[هرچند که می» مانند استک ممکن

 نهاد حذف( 3-2-2-2

گیرد. خالق اثر ممکن قرار می اوراض گوناگون آن مورد بررسیحذف یکی از حالات مسندٌالیه است که در عل  معانی 

کند. حذف نهاد گاهی به دلیل تأکید و ن پرهیز است به دلیل تفخی ، تحقیر، وضوح و آشکار بودن مسندٌالیه از ذکر آ

اهت از از عواملی مانند تنگی فرصت، آشکار بودن و وضوح مسندٌالیه، کر یدر کتب ب و .افتداتفا  میمسند  بر تمرکز

. (149-151: 1۳8۳)شمیسا،  اندوراض حذف مسندٌالیه نام بردهعنوان ا گزاره از نظر معنایی به بر ذکر آن و تکیه و تأکید

نهاد، حد  از به دلیل وضوح بیش گیرد و گاهیت میهای معنایی معهود در ادب فارسی نشئشبکه از گاهی معناییة قرین

در »(، 65۳: 1۳69)سعدی، « مردم[ گویند که هست باورم نیست]»معمول استک مانند  نیز حذف آن حتی در زبان عادی

(. حذف نهاد جدا همان)« صبر ]جایی[ بهترم نیستة وز گوش» ( و659همان: )« کسی[ چون من زبون نیستاو ]هیچة قبض

نهاد پیوسته و اجباری  راکه( اهمیت ب وی خاصی ندارد چ654 همان:)« تو[ ه  دردی و ه  دوای دردی»]در مواردی مانند 

قسمی که مرا » کندک مانندکوشی معنا پیدا میمسند، اصل ک  برفعل پابرجاست اما هنگام تأکید ة همچنان در قامت شناس

 (.همان)« نیافریدند / گر جهد کن  ]تبدیل شدن به آن قس [ میسرم نیست
o 

 حروف حذف( 3-2-2-3

یک از  های بیان سهل و ممتنع سعدی و نزدیکی ک م او به زبان گفتار، حذف حروف ربط و اضافه است. هریکی از نشانه

طی تحول  حال این دهد. باپیوند دادن دو جمله، مفهومی خاص مانند تفسیر یا تقابل را انتقال می ع وه برحروف ربط 

مفهوم مد نظر را به خواننده  ،دهد و لحن خواندن جملهف ربط لزوم خود را از دست میوتدریجی زبان، استفاده از حر

روم ]اما[ او من می»های ( و مفهوم تقابل در مصرع652)همان: « ترس  ]که[ ننهی تو پای بر خز»کندک مانند منتقل می

  .(654همان: )« صلا است میان کفر و اس م / ]اما[ با ما تو هنوز در نبردی»( و 65۳همان: )« گذاردنمی

 احساس را جمله از جز ی بودن ک  اول نگاه در خواننده و نیست آسان حروفة رساندن مفهوم جمله در صورت حذف هم

 محذوفة های آن حرف اضاف( ساختار جمله و واژه652 همان:)« شکستگان رسبه[ فریاد دل]»مواردی مانند  کند. درمی
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 و «به»ة اضاف حرف آوردن ،هستی  آن شاهد گفتار زبان در ههمچنانک ،مکان قید ذکر هنگام و کندمی تداعی ذهن در را

 .(657همان: )« دست چو منی ]در[ قیامه باشد»( و 661همان: )« ه[ آنجاب] پز ازین مرو زنهار» مانند نیستک ضروری «در»

سگگعدی  اشگگعارطورکلی  بند و بهشگگدت رایج اسگگت و بسگگامد آن در ترجیع فارسگگی به زبان مفعولی در «رای»حذف 

از سبک بیان خاص و موجز سعدی  هستی  که نشان فک اضافه «رای»حذف  از نادریة بالاست اما در این اثر شاهد نمون

 دو بین در اضافه فکة الیه تغییر کرده اما خبری از نشانای که در این بیت جای مضاف و مضافٌگونهدر این شعر داردک به

 :نیست واژه

دسسسسسسبسس  دسسسسس سسسسس دسس  سس  دی دی  نهوسس  دمسسخسس ی
o دمسسسس ؟د د سسسس  دبسسسسته د سسسست دتسسسس   د   د سسسس م

oد
د

oد(6۵۴ه  ن:د)ددد
o 

ای ]از[ زلف تو هر خمی »است و استفاده از این ترفند در مصرع  نادر بسیار فارسی زبان در «از»ة حذف حرف اضاف

ست: ای  ،(656)همان: « کمندی ضیا ا شکل مقابل قابل تو صرع به  ستک این م شیده ا صی به آن بخ لطافت و ورابت خا

 کسی که هر خ  از زلف تو کمندی است.

سعدینکره و وحدت در ترجیع «یای»حذف  سا ،بند  سبتاً بالایی دارد ب سه بند اول چراکهمد ن این  هفت بار ،تنها در 

و « یک»، «ی»رخ داده است. در زبان فارسی اس  بدون نشانه معمولاً معرفه یا اس  جنز است و نکره به همراه  نوع حذف

بند سگگعدی معمولاً زمانی نکره در ترجیع «یای»حذف  .(84: 1۳88)راسگگخ مهند،  آیدمی« هیچ»و « هر»مبه  مانند  صگگفات

«  ]ی[ گذشگگت بر من؟دانی که چه شگگب»دهد که نکرگی اسگگ  به کمک صگگفات مبه  مشگگخص شگگده باشگگدِک مانند رخ می

سعدی،  سازم؟»( و 65۳: 1۳69) ست به قرین659 همان:)« صبر ار نکن  چه چاره ]ای[  صفت مبه  ممکن ا  لفظیة (. البته 

«  ون تو ]هیچ[ فرزند ]ی[چ جمال به[ ی] مادر[ هیچ/ ] ستنزاده ایزمانه هیچ در» بیت در ان مثالبه عنو کباشد شده حذف

 شگگده حذف لفظیة کند، هرچند این صگگفات به قرینتعیین می« ی»صگگفات مبه  نکره بودن اسگگ  را فارغ از  ،(652همان: )

همان: ) «من خدا از بخواه  که[ ی]حاجت[ هر]» مانند شودک حذف معنویة قرین به است ممکن «هیچ» و «هر» صفات. باشند

س»]( و 654 ضعیفهیچ[ ک سمی «هیچ»نکره و  «یای»(. ع وه بر 656 همان:)« ]ی[ هرگز]ی[ دید چو من ]هیچ[  ، کل گروه ا

سته ست به همراه این واب ن: هما)« چیزی[ نیست]هیچ سرم در تو طلب از بعد» مانند شودک حذف معنویة ها به قرینممکن ا

 ۀوارضگگمیر مبه  دارای جمله یوقتی منادادهد. همچنین نکره در حالت تخصگگیصگگی بیشگگتر رخ می «یای»حذف  ،(65۳

ای ]کسی که[ روی تو آفتاب عال  »کندک مانند قابلیت حذف دارد و سعدی دا ماً از این ترفند استفاده می ،توضیحی باشد

 «]است[

شدک مانند  «یای»حذف   سمع با سان و جلوگیری از کراهت  ست برای تلفظ آ گر »نکره و وحدت همچنین ممکن ا

 (.همان)« زادیآدمچون تو پری ]ای[ در 
o 

 هیالدر حالت مضافٌ «من»ضمیر اول شخص حذف ( 3-2-2-4

 جدا نهاد معمولاً استک رایج کام ً ،باشد شخص گویای آنة حذف ضمیر اول شخص در حالتی که فعل موجود و شناس

شاهد رخ دادن این اتفا   شود اما گاهیدا ماً حذف میدر نقش نهاد « من»شود. در شعر سعدی الت حذف میح این در

  (.655 همان:) «رفتخاطر ]من[ پی زهد و توبه می»الیه هستی ک مانند در نقش مضافٌ



 65 یزبان یکوشاصل ک  یبرمبنا یسعد ةعاشقان بندعیدر ترج جازیا یشگردها

 

 جهینت (4

بیشتر تغییر  یب و تأثیر فارسی، ساختار دستوری زبان را برایزبان  حصر خود بر رموز و حدسعدی به سبب تسلط بی

سعدی به  ةبند عاشقانکوشی زبانی در ترجیعرفته در آثار اوست. ک  کارهای بهترین هنرسازهدهد و ایجاز یکی از مه می

است. تنگناهای  آوایی، نحوی و واژگانی قابل بررسی ۀشود و در سه حوزجاز حذف دیده میدو شکل ایجاز قصر و ای

 بنداسر ترجیعسر در ایجاز متعدد هاینمونه بررسی اما باشد ایجاز به شاعر آوردن رویة وزن، قافیه و قالب شاید بستر اولی

از آنکه ناشی از اجبار باشد، یک اهرم خاص برای  کوشی در بیان سعدی بیشز اصل ک استفاده ا که دهدنشان می

های ویرضروری و ایجاد التذاذ ادبی با ساخت ترکیبات و تعبیرهای زدایی، تأکید، تلخیص، پرهیز از ذکر سازهآشنایی

 ت گیرد و با ساختار دستوری جمبند سعدی با استفاده از صنایع ادبی گوناگون شکل میجدید است. ایجاز قصر در ترجیع

 .ارتباط تنگاتنگی دارد اما بسامد ایجاز حذف در این اثر بیشتر است

 تعارض منافع

 ، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. گانطبق گفتة نویسند

 منابع   
  دبیات فارسگگی.زبان و ا نامهعلمی کاوشة فصگگلنام«. های ایجازی در زبان شگگعری نظامی گنجویها: سگگازهترکیب(. »140۳اسگگکویی، نرگز. )

 . 171-202 :صص. 61 ۀشمار

 جلد دوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اس می. .ادبی فارسیة (. فرهنگنام1۳81انوشه، حسن. )
 .88-94. صص 74 ۀبخارا. شمار«. اهمیت استنباط در درک زبان(. »1۳88باطنی، محمدرضا. )

 )در شعر و شاعری(. جلد دوم. تهران: نویسنده. (. ط  در مز1۳71براهنی، رضا. )
مطالعات و تحقیقات ادبی. «. اعجاز ایجاز با حذف اجزای مختلف ک م در گلسگگتان سگگعدی(. »1۳94زاده، مهدی. )عیسگگی و خو ینی، عصگگمت

 .81-97 :. صص18 ۀشمار
 .مجلزة مطبع اشعار العج . تهران: رییمعا(. المعج  فی 1۳14الدین محمد بن قیز. )رازی، شمز

 .81-10۳ :صص. 5 ۀنامه فرهنگستان )دستور(. شمارة نامویژه«. معرفه و نکره در زبان فارسی(. »1۳88راسخ مهند، محمد. )
مجله علوم اجتماعی و انسگگانی «. تأثیر ایجاز و اختصگگار در خواندن و درک مطلب در زبان فارسگگی(. »1۳85رهبر، اسگگماعیل. ) و رحیمیان، ج ل

 .5۳-66 :. صص46 ۀدانشگاه شیراز. شمار

های وهشپژ«. بر جم ت و عبارات عربینقد و تحلیل اطناب در جهانگشگگگای جوینی با تکیه(. »140۳) .دارابی، شگگگکوفه و رمضگگگانی، مهدی

 .1-17 :صص. 25ۀ شماردستوری و ب وی. 

 (. کلیات سعدی. به اهتمام محمدعلی فرووی. تهران: امیرکبیر.1۳69سعدی، مصلا بن عبدالله. )
 تهران: آگه. (. موسیقی شعر.1۳95)شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

 (. تاریخ تطور عل  ب وت. ترجمه محمدرضا ترکی. تهران: سمت.1۳8۳شوقی، ضیف. )
 (. بیان و معانی. تهران: فردوس.1۳8۳) .شمیسا، سیروس

 شناسی شعر. تهران: فردوس.(. سبک1۳81شمیسا، سیروس. )

شردهشیوه(. »1۳96صالحی، فاطمه. ) سعدیهای ایجاز و ف ستان  سبک«. سازی ک م در بو شریه  شمارن سی نظ  و نثر فارسی.  : . صص۳8 ۀشنا

  . 225گ246
 آیین سخنک مختصری در معانی و بیان فارسی. تهران: چاپخانه دانشگاه.(. 1۳۳7الله. )صفا، ذبیا

 .77-100 :. صص6 ۀمجله علوم ادبی. شمار«. بررسی ایجاز در زبان طرح(. »1۳94خواه، سایده. )طایفی، شیرزاد و محمدی
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 ۀنشریه زبان و ادب. شمار«. گویی در ایجازشگردهای سنایی در فشرده(. »1۳9۳نیا چویی، سیدمحسن. )مهدی و ستاری، رضا کپور، ملکشاهونی

 .292-۳16 :. صص۳5
مجله مطالعات زبانی و ب وی. «. ب وت ایجازی نماد در سگگگنجش با اسگگگتعاره و تمثیل(. »1۳96برزو، راحله. )زادهعبدالله و مقدم، محمدقادری

 .251-270 :. صص16 ۀشمار
 .121-144 :. صص۳4 ۀپژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمار«. رایجاز و حذف در شعر معاص(. »1۳9۳کردبچه، لی . )

ستانی، کوروش سرو سانه زبان در وزلشگردهای زیبایی(. »1404نیازکار، فرح. ) و کمالی  سعدیشنا شمار«. های  شنامه زبان ادبی.  . 1 ۀپژوه

 .79-112 :صص
 گیر. اهواز: دانشگاه شهید چمران.لدین گوشهشناسی عمومی. ترجمه دکتر سید ع ءا(. اصول زبان1۳78مارتینه، آندره. )

 (. اضافه. تهران: امیرکبیر.1۳6۳معین، محمد. )
 .68ها. دفتر آن با مجاز. مقالات و بررسیة (. ب وت حذف و ایجاز و رابط1۳79نجفی، سیدرضا. )

 ات کتب ایران.(. زیب سخن یا عل  بدیع پارسی. تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشار1۳46نشاط، سید محمود. )
سیدمحمد شمی،  ضا کها صومه. ) و ستاری، ر صر )با تکیهشیوه(. »1۳99محمودی، مع شعر معا شعار نیما، ها و کارکردهای هنری ایجاز در  بر ا

 .167-19۳ :. صص70 ۀ. شمارهای ادبیفصلنامه پژوهش«. اوجی( شاملو،
. 77 ۀزبان و ادب فارسگگی. شگگمار«. های ایجاز در متون ب وت فارسگگیشگگیوهبررسگگی و نقد »(. الف 140۳هجری، فاطمه و مؤمنی هزاوه، امیر. )

 .167-181 :صص
سی»(. ب 140۳هجری، فاطمه و مؤمنی هزاوه، امیر. ) سی و نقد ایجاز مخل در متون ب وت فار ستوری و ب وی. دورپژوهش«. برر . 14ۀ های د

 .95-110 :صص. 25ۀ شمار
 . وت و صناعات ادبی. تهران: اهورا(. فنون ب1۳89الدین. )ی، ج لیهما
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